
   علوم و فنون ادبي 

  ؟نيستكدام گزينه از عوامل ايجاد نهضت بازگشت ادبي  -1

  و ارتباط اهل ذوق با ادب كهن ها كتاب) تاراج كتابخانه اصفهان و دسترسي مردم به 1

  رياز روسيه تزا يف جامعه بر اثر شكست ايران) تضع2

  ) توجه به ادبيات در دربار قاجار و رونق بازار شعر و شاعري و مدح شاهان3

  هاي غربي و نشر كتاب هنويسي و ترجم ) رواج صنعت چاپ و روزنامه4

  :جز بهها از نظر تاريخ ادبيات صحيح است  همه گزينه - 2

  فهم است. هاي او ساده و روان و عوام نامهنويس فارسي در ايران است كه زبان نمايش امهن) ميرزا آقا تبريزي اولين نمايش1

  ) انجمن ادبي خاقان با هدف رهايي بخشيدن شعر فارسي از انحطاط و تباهي اواخر دوره صفوي توسط فتحعلي خان صبا تشكيل شد.2

  سياسي و مطبوعاتي در تهران بود.خواندند. اين امر به دليل تمركز فعاليت  شد اما مردم تهران بيشتر مي ) روزنامه نسيم شمال در رشت منتشر مي3

  خواهي شكل گرفت. نويسي همراه با نهضت آزادي ) در عصر بيداري به دليل ايجاد ارتباط بين ادبيات و توده مردم نهضت ساده4

  صحيح است؟ »عارف قزويني«م گزينه درباره امتن كد - 3

  قش مؤثري داشت.خواهي ن هاي ميهني او در برانگيختن مردم و آزادي ها و ترانه ) تصنيف1

  خواهانه كشته شد. هاي آزادي ) آشنايي با سعدي طبع او را شكوفا ساخت. وي به دليل ابراز انديشه2

  خواه قرار نگيرد. دست بود. تفكرات شخصي او موجب شد در رديف شاعران آزادي ) در طنز و هجو و هزل چيره3

  شود. كه در نوع خود ابتكاري محسوب ميهايي منظوم پديد آورده است  ) وي از شعرهاي غربي ترجمه4

  كدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات صحيح است؟ - 4

  الشعراي بهار است. تاريخ احزاب سياسي ايران از ملك ،) تنها اثر حوزه ادبي و تاريخي در محدوده تاريخي مشروطه1

  هاي سياسي بود. ) در عصر مشروطه بيشترين رويكرد نويسندگان به رمان2

  شاه قاجار آغاز شد. خانه در زمان ناصرالدين آثار اروپايي در ايران با تأسيس چاپ) ترجمه 3

  سادة دورة بيداري بودند.دهخدا و چند تن ديگر، از پيشگامان نثر  امهشاه قاجار، علّ ناصرالدين) 4

  :جز بهاند؛  ها درست ذكر شده در مقابل آن  نويسندگان آثار تمام گزينه - 5

  ) داستان باستان: ميرزا حسن خان بديع2    يرزاده عشقي) سه تابلوي مريم: م1

  ) سرگذشت حاجي باباي اصفهاني: ميرزا حبيب اصفهاني4  تقي بهار) تاريخ تطور نظم فارسي: محمد3

  ؟نيستنويسي نثر دوره بيداري  كدام مورد از عوامل مؤثر در ساده - 6

  ) تقليد از ادبيات اروپايي2    نگاري ) رواج و گسترش روزنامه1

  ها ) تغيير مخاطب نوشته4  ) روي آوردن به ترجمه و ادبيات داستاني3

  هاي هجايي و اركان بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ نشانه - 7

  »در وهم نگنجد كه چه دلبند و چه شيرين / در وصف نيايد كه چه مطبوع و چه زيباست«

1(/ / /       Υ Υ Υ Υ Υ Υ  2(/ / /       Υ Υ Υ Υ Υ Υ  

3(/ / /       ΥΥ ΥΥ ΥΥ Υ  4(/ / /        Υ Υ Υ Υ Υ  

  درستي ذكر شده است؟ وزن بيت زير در كدام گزينه به - 8

  »صما صخرةحاجت موري به علم غيب بداند / در بن چاهي به زير «

  تعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) مف4  ) مفتعلن فاعلات مفتعلن فع3  ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن2  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1

  دو صورت جدا كرد؟  توان به مي اركان كدام بيت را - 9

1شود ما را سر نمي) اگر تو فارغي از حال دوستان يارا / فراغت از مسير تو مي  

  است خوردن مستسقي آب را حاصل وصل رهايي بود ز عشق / بيبه  ر) گفتم مگ2

  بر او شكرانه بودي گر بدادي ملك پرويزت در سخن گفتن /) لب شيرينت ار شيرين بديدي 3

  حسيبت ند و موزون حركات دلفريبت / متوجه است با ما سخنان بيا ) متناسب4

/«علامت هجايي كدام بيت معادل  -10 / /      ΥΥ Υ Υ ΥΥ Υ Υ «است؟  

  ) دو هفته رفت كه ننواختي به نيم نگاهم / هنوز وقت نيامد كه بگذري ز گناهم؟1

  مي شيشةوخ و شنگ و با بربط و ني / كنجي و فراغتي و يك ) با شاهد ش2

  م جز به همان ره كه توام راهنماييو) ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي/ نر3

  دلي خبرم ) نرفت تا تو برفتي خيالت از نظرم / برفت در همه عالم به بي4

  :جز بهاند؛  هاي آوايي ناهمسان تشكيل شده همه ابيات از پايه - 11

  خطا اي به كشيدهه تاج رضا / تو سر به جيب هوس در) سرير فقر ترا سركشد ب1

  آرند و شايد / گر كند خواجو به معني آن جماعت را امامي پرستان صورتش را سجده مي ) بت2

  بلند / ور نه بگشادميش بند از بند دست من به چرخ ) نرسد3

  زني گر تيغ مي رستي وف خاطرم كه تو در خاطر مني / گر تاج مي ) آسوده4



  است؟» مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن«وزن كدام بيت  -12

  گفت گذر ؟گفت نظر / گفتم كه ز كويت چه كنم ؟) گفتم كه به رويت چه كنم1

  كند شود ياد سمن نمي كند / همدم گل نمي ) سرو چمان من چرا ميل چمن نمي2

  كنم تا بيارمت) گر بايدم شدن سوي هاروت بابلي / صد گونه جادوي ب3

  ) مژده بده مژده بده يار پسنديد مرا / سايه او گشتم و او برد به خورشيد مرا4

  :جز بهيك صورت ديگر نيز خواند؛   توان به ها را مي وزن تمام گزينه -13

  ستفعلُ مستفعلُ مستفَ) مستفعلُ م4  ) مفاعلنُ فعلاتنُ مفاعلنُ فَع3  ) مفعولُ مفاعلنُ مفاعيلن2ُ  ) مستفعلنُ مفاعلُ مستفعلنُ فَعل1

  است؟ نرفتهكار  در كدام گزينه سجع مطرفّ به -14

  ديدار تو درد و داغ است. است، بي چراغ) الهي اگر بهشت چون چشم و 2  پردازد.بت عيان با حق و) دل در روضه انس بنازد و جان در خل1

  طاعت خشك كند. ةچشميك كند و ريا دل تار ةآيين) كبر 4  ) سرّش به آتش عشق بسوختند و جانش به مهر بيفروختند.3

  نوع سجع ذكر شده در مقابل كدام متن درست است؟ - 15

  )نبه نعت خشوع استوار استي: (متواز) اگر اين مرد را دل ترسكار استي، دست وي 1

  : (مطرفّ)اگر چه من در رتبت پايه ندارم و در اين دكان سرمايه ندارم) 2

  و با خود به جفاست: (مطرفّ)يست كه از سبب ديدن رهاست س) به ناز ك3

  تواند: (متوازي) از شعاع وجود عبارت نمي ،داند ) عارف تو را به نور مي4

  كار رفته در كدام گزينه كمتر است؟ تعداد سجع به -16

  جامة بلا بريدم.از هر دو جهان محبت تو گزيدم و ) 1

  جمجمة اين بلاغت بشنيدند.جا اين صنعت بديدند و  مردمان آن) 2

  ومي ديدم به صورت متساوي و به صفت متوازي.ق) 3

  د.رستة او به آرزو نرود و در بازار او خيانت ترازو نبو كه معده در باد ر شهريبآفرين ) 4

  است؟ نرفتهكار  در كدام گزينه جناس تام به -17

  تو بت چرا به معلمّ روي كه بتگر چين / به چين زلف تو آيد به بتگري آموخت      )1

  ها بر آتش چو ني سوختي واني ني آموختي / كه دلشكرلب ج) 2

  نپسندم كه به جاي تو بود كس مي ) تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هيچ3

  ) پيش رويت دگران صورت بر ديوارند / نه چنين صورت و معني كه تو داري دارند4

  كار رفته است؟ در كدام بيت هر دو جناس حركتي و اختلافي به - 18

  يا با تو نگفتم كه مرو در پي دل / نروم باز گر اين بار كه رفتم جستم) سعد1

  ست و خلق بر سخنش ه جز سعدي / كه بر جمال تو فتنه) نماند فتنه در ايام شا2

  اندام سنگين دل / گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل  ) گرم بازآمدي محبوب سيم3

  ن / عهد تو منسوخ كرد ذكر اوايلمجنو ةغص) قصه ليلي مخوان و 4

  در ابيات كدام گزينه موازنه به كار رفته است؟ -19

  چه نه پيمان دوست بود شكستيم نچه نه پيوند يار بود بريديم / واالف) هر 

  چاره كسي كه از تو ببريد / آسوده تني كه با تو پيوست ب) بي

  ه من نخواهم خواستمرادي ماست / مراد خويش دگربار ج) اگر مراد تو اي دوست بي

  د) دير آمدي اي نگار سرمست / زودت ندهيم دامن از دست

  ) د ـ ج4  ) د ـ ب3  ) الف ـ ب2  ) الف ـ ج1

  :جز بهكار رفته است؛  ها موازنه به در همه گزينه - 20

  ) برند از براي دلي بارها / خورند از براي گلي خارها1

  درودي؟ گويد خواند سرودي؟ / چرا ساقي نمي ) چرا مطرب نمي2

  در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم / وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حيرانم) 3

  ) چرخ ار چه رفيع خاك پايت / عقل ار چه بزرگ طفل راهت4

  به كار رفته است؟» تكرار«در كدام بيت، بيشترين  -21

  ست خمارانگر آن ساقي كه مستان راست هشياران بديدندي / ز توبه، توبه كردندي چو من بر د) 1

  مردي كه ز شمشير جفا روي بتابد / در كوي وفا مرد مخوانش كه زن است آن) 2

  اي؟ ما نيز هم بد نيستيم اي / پس چون ز ما رنجيده اي وز حال ما پرسيده گفتم تو ما را ديده) 3

  چه گويمكه هر كجا صاحب حسنيست ثنا گفتم و وصفش / تو چنان صاحب حسني كه ندانم ) 4



  ؟نداردآرايي مصوت كوتاه  ت واجكدام بي - 22

  رود بر روي زرد بينم كه اشكش مي ) هيچ كس را بر من از ياران مجلس دل نسوخت / شمع مي1

  گشت ) قياس كن كه دلم را چه تير عشق رسيد / كه پيش ناوك هجر تو جان سپر مي2

  گه باشي / كه به دنيا و به عقبي نبود پروايت ) عاشق صادق ديدار من آن3

  خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت / حيوان خبر ندارد ز جهان آدميت) 4

  :جز بهشود؛  آرايي مصوت كوتاه و صامت مشاهده مي در همه ابيات هر دو واج - 23

  رود روم كز كف عنانم مي نشنوم / وين ره نه قاصد مي ندرز كس ميا نغنوم و ) شب تا سحر مي1

  تصور من / چه جاي سرو كه مانند روح در بدني) چو سرو راست در چمني در 2

  ) نفسي بيا و بنشين سخني بگو و بشنو / كه به تشنگي بمردم بر آب زندگاني3

  ) تا سر زلف پريشان تو در جمع آمد / هيچ مجموع نديدم كه پريشان تو نيست4

  نوع جناس ناقص در كدام بيت متفاوت است؟ - 24

  جا كه سرود است و سرور است د است / پرواز به آنجا كه نشاط است و امي ) پرواز به آن1

  ها ها / وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان ها وي مهر تو بر لب ) اي مهر تو در دل2

  زدم محراب مي ةگوش) ابروي يار در نظر و خرقه سوخته / جامي به ياد 3

  جا ببرد ) نيست در شهر نگاري كه دل ما ببرد / بختم ار يار شود رختم از اين4

  وجود دارد؟» آرايي ، تكرار و واجاشتقاق«در كدام بيت هر سه آرايه  - 25

  ) همه را ديده در اوصاف تو حيران ماندي / تا دگر عيب نگويند من حيران را1

  ) مالك ملك وجود حاكم رد و قبول / هر چه كند جور نيست ور تو بنالي جفاست2

  افروز را صباحت نيست اين صبح جهان رود / كان ) شب همه شب انتظار صبح رويي مي3

 ) هر صفتي را دليل معرفتي هست / حسن تو بر قدرت خداي دلايل4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


